
روزنه

وستبرگ به ایران می آید
شــرق: حضــور یکــی از مهم ترین 
چهره های موسیقی امروز جهان در 
ایران، یک فرصت اســتثنایی را برای 
آشــنایی علاقه مندان به موســیقی 
جهان در کشــور فراهم کرده است. 
آرتاســام که یک ســالی  مؤسســه 
اســت در زمینه برگزاری رویدادهای 
فرهنگی و هنــری فعالیت می کند، 
به تازگی از اریک وستبرگ، بنیان گذار 
پروژه آواز کرال برای صلح و عدالت، 
دعوت کرده تا در سلسله رویدادهای 
ســفرهای آوازی بــه ایــران بیایــد 
در  فروردین مــاه  بیست وششــم  و 
فرهنگ ســرای نیــاوران بــه اجرای 

کنسرت بپردازد. 
مهم تریــن  از  یکــی  وســتبرگ 
چهره هــای موســیقی امــروز اروپا 
و به ویژه کشــور سوئد اســت که با 
موســیقایی  پــروژه ای  بنیان گذاری 
در حوزه صلح جهانی توانســته به 
مقوله هنر، دیدی جهانی و تازه بدهد 
و حالا در قالب سلســله رویدادهای 
ســفرهای آوازی که از سال گذشته 
از سوی مؤسسه آرتاسام آغاز شده، 
با ۳۵ نفر از گروه کُر مجلســی خود 
رهسپار ایران است. این موسیقی دان 
رشــته  فارغ التحصیــل  ســاله،   ۶۲
رهبری کرال زیر نظر پروفسور اریک 
اریکسون در کالج رویال موسیقی در 
اســتکهلم بوده و رهبری گروه های 
متعــدد کــر را در سراســر جهــان 
برعهده داشــته اســت کــه از میان 
 YMCA آنهــا می توان به گــروه کر
در استکهلم، کر فیلارمونیک اسلو و 
رهبر میهمان کر رادیو ســوئد اشاره 
کرد. پروژه آواز کــرال برای صلح و 
پایه گذاری  عدالت از سوی وستبرگ 
شــده و بــا حمایت دبیــرکل وقت 
ســازمان ملل، کوفی عنان، در سال 
۲۰۰۰ کار خــود را آغاز کــرد و حالا 
او در ایــران قرار اســت بــا گروه کر 
 Luleå از دانشــگاه Piteå مجلســی
ســوئد به اجــرای موســیقی کرال 
آکاپلا از دوره رمانتیک تا فولک اروپا 
و ســوئدی بپردازنــد. عادله زمانی، 
مدیر مؤسســه آرتاسام که دعوت از 
وســتبرگ را برعهده داشته، در کنار 
اطلاعاتی که از رزومه او و گروهش 
بــه «شــرق» داده، توضیحاتی هم 
دربــاره اهمیــت این حضــور دارد. 
او، سلســله رویدادهای  گفتــه  بــه 
«ســفرهای آوازی» با هــدف تبادل 
هنــری و فرهنگی مابیــن گروه های 
کرال ایران و دنیا، از ســال گذشته با 
ســفر آوازی ایران - آلمان آغاز شد 
و امسال نیز حضور وستبرگ و گروه 
مجلســی Piteå می تواند حکایت از 

ادامه این روند باشد. 
ایــن رویداد هنری عــلاوه بر یک 
اتفاق موسیقایی در عرصه موسیقی 
یــک حرکــت  گروهــی،  آوازهــای 
فرهنگی است که با معرفی فرهنگ 
ســوئدی به جامعه ایرانی از طریق 
اجــرای موســیقی فولک ســوئدی 
همــراه اســت. در راســتای رویکرد 
جهانی شــدن با تکیه بــر فرهنگ و 
هنــر بومی کــه از اهــداف کلیدی 
ایــن سلسله پروژه هاســت، گروه کر 
مجلسی سوئد با گروه های کر ایرانی 
در تهران و اصفهان ملاقات و تبادل 
آثار هنری خواهد داشــت و بخشی 
از اجرای شب ۲۶ فروردین به همراه 
گــروه کر تنــال به سرپرســتی میلاد 
عمرانلو با اجرای مشــترک قطعات 
فولک ایرانی خواهــد بود. این گروه 
تورهــای مختلفی در سرتاســر دنیا 
داشته، اما نخســتین بار است که به 
خاورمیانه ســفر می کند و قصد دارد 
پیــام صلح، عدالت و دوســتی را از 
طریق برقراری ارتباط، تبادل و تعامل 
فرهنگی بین قومیت ها در خاورمیانه 
پرآشــوب و جنگ برســاند. کنسرت 
«ســفر آوازی ایــران و ســوئد» روز 
شــنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ در سالن 
نیاوران  فرهنگ ســرای  خلیج فارس 
روی صحنه مــی رود و علاقه مندان 
می تواننــد بلیــت این برنامــه را از 
هم اکنون در سایت تیوال تهیه کنند. 

کرباس خاکستري

زیر آسمان هاي هنر

کارکرد آلترناتیو استودیو پروانه 

درباره فعالیــت هنرمندانه پروانــه اعتمادی به عنــوان یکی از 
مهم ترین و متمایز ترین هنرمندان ایران بســیار گفته و نوشــته اند و 
حضور نام او در فهرســت های هنری جهانی و آثارش در موزه های 
مختلــف مانند مرکز ژرژ پمپیدوی پاریس، موزه ماکســی رم و موزه 
هنرهای معاصــر تهران، تأییدی بــر جایگاه والای ایــن هنرمند در 
تاریخ هنر اســت. پروانه اعتمادی در مســیر فعالیت هنرمندانه اش 
براســاس نیاز، رنگ و روغن و پاستل و مدادرنگی و کلاژ تا گرافیک و 
ویدئو و اینستالیشن را آزموده و همواره هنرمندی حساس به شرایط 

اجتماعی ای که در آن زندگی می کند است. 
اما وجه دیگری از شــخصیت این هنرمنــد که کمتر راجع  به آن 
صحبت شــده و بخش مهمی از رفتار هنرمندانــه او در کنار تولید 
اثر هنری اســت، مربوط به دورانی است که استودیوی این هنرمند 
تبدیل به یکی از مهم ترین مراکز آموزش هنر در ایران شد. استودیوی 
پروانه در ســال ۱۳۶۰ اولین هنرجوهــا را پذیرفت و تا دو دهه بعد، 
این اســتودیو همواره کارکردی آلترناتیو نســبت بــه رویکرد فضای 

آکادمیک داشت. 
رویکرد کارگاهی پروانه اعتمادی با اعتقاد صنعتگرانه اش نسبت 
به هنر، فضایی خلاق را برای پرورش اســتعداد های جوان به وجود 
آورد. برخلاف روش های آموزشــی هنرمندانی که در اســتودیوهای 
خصوصــی خود به آموزش می پرداختند و در عمل زیبایی شناســی 
شــخصی خــود را تــا حــدودی بــه هنرجــو تحمیــل می کردند، 
پروانــه اعتمادی فضایی بــاز برای پرورش ویژگی های شــخصی و 
زیبایی شناســی اورجینال این هنرمندان به وجــود آورد. درواقع او، 
بیش از اینکه بر آموزش های تکنیکال هنرمندانه تأکید کند، ســعی 
بر آموزش ســبک زندگی و جهان بینی هنرمندانــه به هنرجویانش 
داشت. فضای پرانرژی و جوان، ســفرهای دسته جمعی و برگزاری 
بســیاری از نمایشگاه های گروهی از کارهای هنرجویانش در ایران و 
خارج از ایران، این استودیو را که ورود به آن هم ساده نبود، تبدیل به 
یکی از مهم ترین قطب های آموزشــی دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ کرد. 
افرادی ماننــد آویش خبره زاده، صادق تیرافکن و رضا دانشــمیر از 
هنرمندانی هســتند که دوران مهمی از شکل گیری شخصیت هنری 

خود را از نوجوانی در این استودیو گذراندند. 

معرفی گروهی از داوران جشنواره جهانی فجر
داوران نت پک (شبکه ارتقای سینمای آسیا) در جشنواره جهانی 
فیلم فجر معرفی شــدند. به گزارش ستاد خبری جشنواره جهانی، 
دکتر آن دمی، برنامه ریز فیلم، مدرس ســینما و کارشناس سینمای 
ایران و رونالدو تولنتینو، منتقد ســینما و عضو هیئت علمی دانشگاه 
انســتیتو فیلــم فیلیپین، در کنار هوشــنگ گلمکانــی، منتقد ایرانی 
و ســردبیر ماهنامه فیلم، فیلم های جشــنواره جهانــی را قضاوت 
خواهند کرد. سی وپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، اول تا هشتم 
اردیبهشت ۱۳۹۶ (۲۱ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۷) به دبیری رضا میرکریمی 

در تهران برگزار می شود. 

هفته بزرگداشت جهانی تئاتر در تهران
شــرق: خانه تئاتر ایران به روال سال های گذشته «هفته بزرگداشت روز 
جهانی تئاتر» را نیمه اول اردیبهشــت برگزار می کند. به روال سال های 
گذشته خانه تئاتر ایران از روز ۷ تا ۱۴ اردیبهشت  «هفته بزرگداشت روز 
جهانی تئاتر» با دبیری ســهراب سلیمی در خانه هنرمندان ایران برگزار 
می شــود. هفته بزرگداشــت روز جهانی تئاتر با هدف تقدیر از اصناف 
فعــال در عرصه نمایش، هر ســال دریک هفته و ازســوي انجمن های 
زیرمجموعه خانه تئاتر ایران برگزار می شــود. در هفته بزرگداشــت روز 
جهانی تئاتر علاوه بر اجرای نمایش های خیابانی، نمایشــگاه پوســتر و 
عکس، نشســت های تخصصی و... هرروز ازســوي یکی از انجمن های 
صنفــی خانه تئاتر از هنرمندان تأثیرگذار و پیش کســوت تقدیر و تجلیل 
می شــود. لازم به یــادآوری اســت برگــزاری نمایشــگاه قدیمی ترین 
پوســترهای تئاتر ایران نیــز در قالب برنامه های هفته بزرگداشــت روز 

جهانی تئاتر در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
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پروانه اعتمادی به گفته خود ســلیقه اش را از بهمن محصص به یادگار برده 
و جســارتش را از جلال آل احمد. صریح اســت اما صراحت تنها، وجهی از 
شخصیت اوســت. او صورت بندی رایج از شــناخت را به چالش می کشد 
و مفاهیــم دیرآشــنا را با مدلول های تــازه بیان می کنــد. همین موضوع، 
اظهارنظرهایش را با واکنش های مثبت و منفی روبه رو می کند. سال گذشته 
یازدهمین فهرســت ۵۰۰ هنرمند برگزیده جهان در حالی منتشر شد که نام 
اعتمادی و چهار هنرمند دیگر ایرانی هم در این فهرست به چشم می خورد. 
هر سال ماه اکتبر، «فیاک» - مؤسسه نمایشــگاه های بین المللی پاریس- در 
کنار «آرت پرایس»- مهم ترین مرجع مارکت هنر جهان- گزارشــی را منتشر 
می کند که معیاری اســت برای تحلیل و بررسی وضعیت هنر معاصر جهان، 
از دو بُعد اقتصادی و هنری. در فهرســت اخیر، غیر از اعتمادی، نام فرهاد 
مشیری، رضا درخشانی، علی بنی صدر و شیرین نشاط هم دیده می شد. در 
حراج سال گذشــته تهران هم، اثری بدون عنوان از این هنرمند به رقم ۲٤۰  
میلیون تومان به فروش رفت. اعتمادی کمتر حاضر به گفت وگو می شــود. 
بااین حال همه ایــن بهانه ها و البته بهانه بزرگ تر؛ یعنی پنجاهمین ســال 
فعالیت نقاشی اش انگیزه گفت وگویی شد که می خوانید. جا دارد از همکاری 

شکوفه ملک کیانی تشکر کنیم. 

استودیو  پروانه
یکی از زوایای کمتردیده شــده کار شــما، کلاس های آزاد نقاشی بود که از  �

سال های دهه ۵۰ به بعد به مدت ۲۵ سال برپا کردید. این کلاس ها از چه زمانی 
و کجا آغاز شد؟ 

این کلاس های نقاشی را من ابتدا در یک آتلیه واقع در خیابان سعدی، کوچه 
خانقاه راه انداختم. همیشــه کارگاهم در منزلم بود؛ ولــی این بار من بااطمینان 
خودم را نقاش حرفه ای دانســتم و آتلیه نقاشی را راه انداختم که بعد ورک شاپ 
من شــد؛ یعنی کســانی برای یادگرفتن نقاشــی یا خرید کارهای خودم مراجعه 

می کردند. 
چرا آنجا را انتخاب کردید؟  �

خیلی اتفاقی، یک نفر آشــنا، مِلکش را که انبار چاپخانــه ای بود برای آتلیه 
در اختیار من گذاشــت. چون آدم باانصافی بود، با من که هیچ درآمدی نداشــتم 
قرار گذاشــت هر ماه به جای اجاره، یک اثر به او بدهم. وقتی خواســت ملکش 
را بفروشــد، به جای فعلی در یوســف آباد منتقل شدم که در آن دو میز کار و پنج 

سه پایه وجود داشت ولاغیر. 
من شاگردانم را به شیوه ای هدایت می کردم که خودشان بودند نه به شیوه ای 
که خودم بودم. خیلی ها آن قدر طراحی های مدادرنگی من را دوســت داشــتند 
که فقط می خواســتند مثل من نقاشــی کنند، به آنها هم راهنمایی دادم که اقلا 
کپی ها را دقیق تر و درســت تر بسازید. آنها آزاد بودند از هر متریال یا وسیله ای که 
می خواستند اســتفاده کنند. من فقط نظاره گر آنها بودم و در اجرا راهنمایی شان 
می کــردم. من به آنها فن «دیدن» را می آموختم؛ یافتن شــباهت ها و اختلاف ها، 
جابه جاکردن پدیده ها در ذهن به جایی و زمانی دیگر و اینکه هنر، کشف و اختراع 
مداوم است و برای تمرین گاهی آثار را واژگون نگاه می کردیم تا از بند عادت رها 

شویم و حساب وکتاب های دیگر را در نظر بگیریم. 
 درواقع شما یک «آنتی دانشکده هنر» راه انداختید... . �

آنجا که من بودم و شما اسمش را هرچه می گذارید آکادمی نبود، ورک شاپی 
بــود که هرکس با دانش یا بینشــی می توانســت در آنجا کار کند، توســعه پیدا 
کند و این تغییرات را خودش می دید و ارج می نهاد و تشــویق می شــد. البته که 
تمرین های نســبتا خوب طول دوره را در گالری سیحون به نمایش می گذاشتیم 
و این طــوری پول شهریه شــان درمی آمــد و چیزی برای خرید متریال و وســیله 
کار برایشــان می ماند که غنیمتی بــود. این طوری کم کم با شــیوه های مختلف 
حرفه ای شدن هم آشنا می شدند. تاریخ هنر تدریس نمی کردم زیرا فکر می کردم 
توقع آنها از خودشــان بالا می رود و سرخورده می شوند؛ از اینکه آن توانایی ها را 
ندارند. آنها با اســتادان هنر مثل قدیسان رفتار می کردند، انگار از جهانی ماورایی 
آمده اند که چنان شــاهکارهایی ر اســاخته اند و در آخر اینکه، زمانی که این همه 
اغتشــاش و سوءتفاهم بین اثر هنری و هنرمند و مفسر وجود دارد چگونه خودم 

از تفسیرهایم مطمئن باشم؟ 
از شــاگردانم راضی بودم. هرروز از دید یکایک آنها جهان را می دیدم و ســرم 
گرم می شــد، چندتایی از آنها خوش درخشــیدند. از گذراندن اوقات کار با آویش 
خبــره زاده که چند ســال پیش مــدال طلای بی ینــال ونیز را برد یــا با مهندس 
رضا دانشــمیر یا صادق تیرافکن و چندتای دیگرشــان. اینها کســانی هستند که 
ازشــان آموخته ام. برای یافتن جواب سؤالاتشان اندیشــیده ام. باید از عقایدشان، 
احساساتشان و دیدگاهشان آشنایی می داشتم که بتوانم قدم هایم را با آنها بردارم 
و به نتیجه برســم. آنها هــم از کارکردن با من راضی بودنــد وگرنه هیچ دلیلی 

نداشت که با من بمانند و با مهر بروند دنبال کارشان. 
گویا ورود به استودیوی شما خیلی سخت بوده... . �

بله، امتحان ورودی صداقت داشتم. 
چطور امتحانشان می کردید؟  �

لباس پوشیدنشــان برایم مهم بود. هیچ کس نباید سرووضع بهتری از دیگری 
می داشت، مســابقه زرق وبرق نبود. صداقت را با یک گفت وگوی ساده و لبخند، 
اعتماد متقابل و حتی شــیرینی دســتپخت خودشــان و ... و خلاصه شاگردهای 
شخصی، خیلی فردی دائم محک می خورند. بعضی ها با آنچنان مغز متحجری 
می آمدند و می خواستند نقاشی یاد بگیرند. می گفتند ما طراحی را خوانده ایم، حالا 
آمده ایم نقاشی یاد بگیریم. من با آنها گفت وگو می کردم درباره اصول طراحی که 
دامنه اش تا طراحی غذا و لباس و... می رسد و تازه آنها متوجه موضوع می شدند. 
گاهی مجبور شــده ام میزان خلاقیت یک شــاگرد را از ساختن غذایی از کرفس و 
سیب زمینی و پیاز به یک چشم به هم زدن تخمین بزنم. اگر پیکاسو نمی توانست 

نیمرو درست کند، هنرش را باید می خورد. 
دوره حضور شاگردان در این استودیو چه مدت بود؟  �

۲۵ ســال. البته همه شــان ۲۵ ســال نبودند. راســتش هرکــس هرقدر که 
می خواست می ماند، به میل خودش؛ ولی ۲۵ سال هر روز اینجا این کارها را پا به پای

 دیگران انجام می دادم. 
به آنها مدرکی هم می دادید؟  �

خیر، موفقیت مالی و معنوی که به دســت می آورند، بهترین و شــیرین ترین 
مدرک بود. 

هم زمان به دانشکده هنر هم می رفتند؟  �
راستش من دانشــکده رفته ها را قبول نمی کردم؛ زیرا زیادی درباره هنر توقع 
داشــتند؛ چه هنر خودشــان، چه اصل ماجرای هنر. ســعی می کــردم آدم های 

بی تجربه تر و کم سن وسال تر را انتخاب کنم. 
از سنین پایین مراجعه کرده بودند؟  �

از همه سنین؛ مثلا یکی از شاگردانم خانمی میانسال با همسر کارخانه دارش بود. 

 رضا دانشمیر یا آویش خبره زاده از چه سنی نزد شما آمدند؟  �
خانم خبره زاده ۱۳ســاله بود که پدرش او را به اینجا آورد. دختر ۱۲ســاله ای 
هم بود که با مادرش می آمد و هر دو نفر کار می کردند؛ ولی مهندس دانشمیر در 

رشته معماری، هنوز دانشجو بود. 
تالار، تالارِ قندریز

 قبل از آنکه استودیوتان را در سعدی راه بیندازید، در تالار قندریز فعالیت  �
می کردید؟ این بینش خاص نسبت به آموزش، حاصل تفکر حاکم بر این تالار 

نبود؟ 
اینها به ســلیقه قبل از تالار قندریز برمی گــردد که من هنرجوی هنرهای زیبا 
بودم. خاطرم هســت یک روز وارد شدم و خانم بهجت صدر که استاد آتلیه مان 
بود، گفت تو بهتر اســت زودتر دانشــکده را ول کنی و بروی دنبال کار خودت و 
البته بی راه نمی گفت. استعداد خراب کن بود. آنجا معمولا نیم مانسیون یا مردود 
می گرفتم و کارهایم را استثنائی قلمداد می کردند که قابل قضاوت با بقیه نمی شد. 
دانشکده را رها کردم و به تالار نقاشان قندریز پیوستم که روبه روی دانشگاه بود و 
به خودم بالیدم که تنها زن عضو تالار بودم. خلاصه در جست وجوی هنر واقعی 
پا به پایشــان کار کردم، شاید هم کمی بیشــتر. مواقعی می شد که نمایشگاهی 

جابه جا می شد و من تقبل می کردم کمبود را جبران کنم. 
 در بررســی تحولات هنری دهه هــاي ۴۰ و ۵۰ ســه پارادایم ملی گرایی،  �

چپ گرایی و ســنت گرایی، در تحولات کلی نقاشی معاصر ایران نقش بزرگی 
ایفا کرده انــد. در این میان رابطه تــالار قندریز با جریان های چپ برجســته 
بــوده. تالار قندریز به نوعی در تضاد با سیاســت کلی ناسیونالیســمی بود که 
یکی از اساســی ترین دکترین های حکومت پهلوی محسوب می شد؛ خصوصا 
ناسیونالیسم سکولاری که در فرهنگ رسمی دوره پهلوی وجود داشت. با این 

تحلیل موافقید؟ 
این ســؤال شــما من را یاد فیلم های رمانتیک نیروهای مبارز علیه فاشیســم 
فرانســه با نازی ها که ترکیبی از چریک و هنرمند هســتند و رابطه های رمانتیک 
انقلابی و... دارند، می اندازد. آقای براتی عزیز زمانی که بنده در تالار قندریز بودم، 
شب ها تا نزدیک صبح فقط درباره کونستراکتیویسم صحبت می کردیم و اگر هم 
اعصابی مانده بود، به آنالیز ماتریال کارهای کارلوس فونتانا و واسیلی کاندینسکی 
می پرداختیم و خسته و خشنود به خانه هایمان می رفتیم. جلسه بعدش احتمالا 
نشــان دادن کارهای جدیدمان به یکدیگر و کندن پوست و کشیدن مو از ماست و 

نقد هنری و ... بوده است و بس. 

 دلیل دشمنی تالار قندریز با جنبش سقاخانه چه بود؟  �
راستش من از اول از جنبش سقاخانه خوشم نمی آمد. اگر چیزی به نام مکتب 
سقاخانه وجود داشته باشد، عبارت اســت از کپی  از مجموعه ترکیب بندی های 
جــادو و جنبل و خرافات و ... که از اِفه های بصری جذابی برخوردارند که به ویژه 
به چشــم فرنگی ها خیلی بومی و اورجینال می آیند. اگر کار معاصر می کنیم، به 
سنت های خرافی یا سنتی چه کار داریم. آیا داریم یک سری تولیدات توریست پسند 

به نوعی عمل نمی کنیم! 
 اهالی تالار می گفتند در پی انقلاب هنری هستند، درست است؟  �

هنرمنــد اساســا فردی اســت انقلابی. انقــلاب در ذات اوســت. انقلاب علیه 
ساختارهای قدیمی و تعدیل آنها به امید ساختن مجدد. برخي هنرها تاریخ مصرف 

دارند و با گذشت زمان و تغییر محیط و شرایط، ذره ذره کهنه و دفع می شوند. 
زمانی که استودیو پروانه را راه انداختید، ارتباطی با تالار قندریز نداشتید؟  �

دو سال قبل از انقلاب، تالار، از خیابان جمهوری به بخارست، میدان آرژانتین 
منتقل شــد و به خاطر گرفتاری های بقیه، مدیریت تالار را برعهده گرفتم. به بقیه 
قبولاندم که برای توسعه کار لازم است کارها را به فروش برسانیم و از پورسانتاژ ها 
برای مصارف و مخارج تالار استفاده کنیم، دوسالی تالار برپا بود و به  کارش ادامه 

می داد؛ اما در دوره حکومت نظامی های پیش از انقلاب آنجا را تعطیل کردیم. 

تفکیک هنر و خلاقیت
شما هنر و خلاقیت را از هم تفکیک می کنید؟  �

بله. 
زمانی که بچه ها را آموزش می دادید، هم این تفکر را داشتید؟  �

با بچه ها شــیوه های دیگر آموزش پداگوژیکی هســت. بچه های هشــت تا 
۱۲ســاله که من با آنهــا کار کرده ام، قبل از اینکه بدانند هنر چه می تواند باشــد، 
می خواهند و باید بشناســند. از دوروبر خودشــان، از طبیعت قابل دسترسشــان 
استفاده می کردم. فقط برای تحریک و آموزش کنجکاوی های شخصی بچه ها و 
حفظ علاقه شان با سرگرمی های عملی. بعد از این دوره ها معمولا مادران بچه ها 
بــه من اطلاع می دادند که علوم بچه ها خیلی خوب شــده و به علوم علاقه مند 
شده اند. حتی اگر آن بچه ها هنرمند نشده باشند، حداقل به دنیای دیگری جذب 
شــده اند. خیلی ها لقب هنرمند دارند و اثر ظاهرا هنری می سازند. مشتری هایی 
هستند که آثار زیبا را می خرند و در منزل نگهداری می کنند، ولی درست نمی دانیم 
آیا این اثر، قلم یک خلاق هنرمند اســت یا یک هنرور زیرک. آنجاســت که وجود 
کارشــناس لازم می شود و اطلاعات فنی عمومی به کار می آید. یک آدم خلاق با 
توجه به نسبت موضوع قابل جست وجویش پویایی وسواس گونه پیدا می کند که 

تا به هدف نرسد، رهایش نمی کند. 
چرا استودیو را تعطیل کردید؟  �

خسته شدم. هرچه توانســتم آموختم و رفتم دنبال کارهای خودم. کلاژهای 
«جهیزیه دختر شــاه  پریون» را ســاختم. بــرای چاپ غلط های آثار چاپ شــده 
از مدادرنگی هایــم اســتفاده کردم. همــه آن همه رنگ و فــرم را در فیگورهای 
لباس های رقصنده در باد درآوردم و مجموعه را در فرهنگ سرای نیاوران نمایش 

دادم و تعدادی هم رفت خارج از ایران. 
 تنوع رسانه ها در کارتان؛ از مدادرنگی تا ویدئو و سیمان خیلی حائزاهمیت  �

است. به شاگردانتان هم این توصیه ها را داشتید؟ 
اوه بله. در کلاس هم همیشــه آینده نقاشــی را نقاشی متحرک می دانستم و 
می دانم. یکی، دو نفرشــان را به کانون پرورشی فرستادم که با نفیسه ریاحی کار 
کنند و فنون کار را بدانند. آویش در طراحی های جامدش نقاشی متحرک را خوب 
جا انداخته. خب البته در رشــته ها و شیوه های دیگر هم همه یک جوری حرکت 

کرده اند. الزامی نبود که در کلاس من همه نقاش شوند. 
واقعا الزامی نبود که حتما نقاش شوند؟  �

در هر کاری که بیشتر استعداد داشتند جنبه هنری اش را نشانشان می دادند. 
در پی این نبودید که خودتان را تکثیر کنید؟  �

خودم روی دست خودم مانده ام (باخنده). 
 مهرداد، پسرتان، از همان ابتدا در این استودیو بود؟  �

بله، بین همین بچه ها بزرگ شد. 
 برای حضور در استودیوی شما اطلاعیه و فراخوانی منتشر می شد؟  �

احتیاجی به این کار نبود، چون وقت اینکه دنبال مجوز بروم نداشــتم. پس از 
چند ســال، وزارت ارشــاد خودش یک رتبه یک برایم فرستاد که هنوز در یکی از 

کشوها موجود است. برای آمدن به کلاس من، توصیه یک آشنا کافی بود. 
شهریه کلاس هایتان چقدر بود؟  �

از ۸۰۰ تومان برای ماه شروع می شد و به ۱۰  هزار تومان رسید. 
 مدرکی هم به شاگردانتان می دادید؟  �

مگــر خودم مدرک دارم (باخنده). از مدرک هیچ وقت نه ورزشــکار به وجود 
می آید، نه هنرمند. 

در محضر بهمن محصص
 شــما شــاگردی مرحوم محصص را کردید. ایشــان هم همین نگاه را در  �

آموزش شما داشت؟ 
من نقش را به او داده بودم. همیشــه به شــاگردانم می گفتم این شمایید که 
یاد می گیرید، من چیزی به شــما یاد نمی دهم. آدم تا دریافت کننده برای مطلبی 
نداشته باشــد، خودبه خود یاد نمی گیرد. آدم خودش از توانایی های خودش یاد 
می گیرد. معلم گاهی چیزی را یادش می اندازد و باقی را ذهن خودت جمع وجور 
می کند. محصص روزهایی که با من کلاس داشــت گاهی با دوســت یا همراهی 
می آمد و در طول مدت طراحی من با آنها صحبت می کردند، خب من درســت 
است که دست هایم کار می کرد، ولی گوش هایم هم بی کار نبودند! خودش بعدها 
می خندید و می گفــت: پاکت پول را که دریافت می کرده با همراه به کافه نادری 

می رفتند و خرج می کردند. 
ادامه در صفحه ۱۴

همیشه به شاگردانم می گفتم 
این شمایید که یاد می گیرید، من چیزی به شما یاد نمی دهم. 

آدم تا دریافت کننده برای مطلبی نداشته باشد
خودبه خود یاد نمی گیرد. آدم خودش از توانایی های خودش یاد 

می گیرد. معلم گاهی چیزی را یادش می اندازد 
و باقی را ذهن خودت جمع وجور می کند

گفت وگو با پروانه اعتمادی

تا خراب نکنی 
نمی توانی بسازی

 پرویز براتى

 على بختیارى
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